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دختری که در زندان زاده شد
محمد بلوری- قســمت چهاردهــم/ از یادداشــت های دوران خبرنــگاری من؛ 
یک روز صبح که در گروه حوادث روزنامه  ســرگرم تنظیم خبرهای تهیه شــده 
خبرنگاران بودم، سردبیر از من خواست به دیدنش بروم. صفحه اول روزنامه  
روی میز مقابلش بود. عکســی از مهتاب در این صفحه به چشــم می خورد که 

قنداق نوزادش را در آغوش گرفته بود با یک تیتر درشت با این عنوان:
»ده ها خانواده خواستار سرپرستی نوزاد مهتاب شدند«

طــی چند روز با بررســی و تحقیــق درباره مشــخصات این زوج هــای داوطلب 
سرپرســتی نــوزاد ، پنــج زوج را از میان طبقات مختلــف اجتماعی برگزیدیم و 
دادستان تهران با تشخیص گروه مددکاران اجتماعی یک زوج جوان را بیش از 

دیگر داوطلبان صالح برای سرپرستی نوزاد شیرخواره مهتاب انتخاب کرد.
آن روز سردبیر با نگاهی سرشار از خشنودی و رضایت خاطر گفت: انتخاب این 
عکــس و تیتر چه هوشــیارانه بود در روزنامه  دیروزمان با اســتقبال خوانندگان 
روبه رو شــده و با آنکه بر تیراژمان اضافه کرده بودیم، از قســمت توزیع به من 
خبــر داده انــد که حتــی یک نســخه از روزنامه برگشــتی نداشــته ایم. امروز هم 
تصمیــم دارم تیــراژ روزنامه مــان را بالاتر ببرم. شــرطش این اســت که همین 
حــالا در زندان به دیدن این زن  بروی، ضمن معرفی زن و شــوهر پیشــنهادی 
دادســتان تهران برای سرپرســتی فرزندش به عنوان پدرخوانده و مادرخوانده  
گزارشــی از زندگی شــخصی اش تهیه کنی و هرچه زودتر به روزنامه برگردی تا 
این گزارش را در شماره امروزمان چاپ کنیم. تأکید این است از میان بچه های 
عکاس مان »حســین پرتــوی« را همراه خودت به زندان ببر که برای ســرویس 

حوادث شما عکس های زنده ای از صحنه های مختلف تهیه کرده....
برای انجام پرشــتاب این مأموریت همراه عکاس جوان روزنامه راه افتادیم تا 

هرچه زودتر به زندان زنان برسیم.
در ســالن مخصوص که محل نگهداری بچه های مادران زندانی بود با مهتاب 
روبه رو شدیم که پای گهواره ای نشسته بود و برای خوابیدن نوزاد دخترش، زیر 

لب لالا یی زمزمه می کرد.
این صحنه برای یک خبرنگار عکاس که در پی شکار لحظه هایی جذاب است، 
فرصتی بود تا بســرعت دست به کارشــود و من به آغاز گفت وگو می اندیشیدم 
تا سر صحبت را با مهتاب بازکنم. خواستم از آن زن و شوهر بگویم که مهتاب 
با اشاره دستش مانع سخنم شد. می خواستم با نشان دادن عکس از این زوج 
داوطلب سرپرستی فرزند شیرخواره اش شرحی از زندگی شان بدهم که گفت:

- قرارمان این بود که نام و نشــان و عکســی از  زن و شــوهر داوطلب سرپرستی 
دختــرم نبینــم و ندانم همان قدر که دادســتان تهران صلاحیت شــان را برای 

سرپرستی بچه ام تأیید کرده برایم کافی است.
گفتــم: هــر جور که بخواهید امــا خوانندگان روزنامه در تماس تلفنی با ارســال 
نامه هایی اصرار دارند درباره زندگی مشترک تان با مهندس مهرداد و جزئیات 
قتلــش  تعریف کنی. مهتاب از پنجره ســالن نگاه اندوهبــاری به باغچه حیاط 

کرد و گفت:
-  اولین روزی را که من و دوستم مهری در خانه مهرداد ساکن شدیم، فراموش 
نمی کنم. اولین شبی که از شرکت به خانه برگشت، یکراست به سراغ مان آمد 
تا از رضایت ما به خاطر شروع زندگی در خانه ویلایی اش مطمئن شود. ویلای 
کوچکی که در قسمت با صفایی از باغ  برای سکونت من و مهری انتخاب شده 
بود، ویلایی دور از ساختمان اصلی محل زندگی مهرداد بود و وقتی پا به ایوان 
می گذاشتیم، پنجره اتاقش از میان انبوه درختان پیدا بود. در طبقه پایین آن بنا 
فخری خانم هووی مادر خوانده خدا بیامرز مهرداد با پســرش زندگی می کرد، 
مردی که با سن و سالی بزرگتر از مهرداد هنوز ازدواج نکرده بود. مردی بیکاره و 
خوشگذران که بخشی از ثروت به جا مانده از پدر را شبانه در عیاشی و هوسرانی 
به باد می داد و بیشتر شب ها در حال مستی و عربده کشی به خانه بر می گشت 
و ســاعتی بعــد صــدای داد و فریاد و مشــاجره او و مادرش فخــری خانم بلند 

می شد.
فخری خانم در ولنگاری و بدخلقی و هوســرانی چیزی کمتر از پسر بیکاره اش 
نداشــت. زن ولخرج و خوشــگذرانی که هنوز با داشــتن ســن و ســالی پول های 
بی حســاب شــوهر خدابیامــرزش را پــای میز هــای قمــار شــبانه  بــا زنانــی از 
خانواده هــای ثروتمند به باد می دهد یا خــرج میهمانی هایی با حضور همین 
زنان عیاش و خوشگذران می کند یا در مزون ها و نمایشگاه های کفش و لباس 
در اروپا بخشی از ثروت شوهر خدابیامرزش یعنی پدرخوانده مهندس مهرداد 

را به  باد می دهد.
از مهتاب می پرســم: مهندس مهرداد دوست و همبازی و در حقیقت مونس 
دوران پرورشگاهی شــما چگونه به عنوان فرزند خوانده این خانواده نابسامان 

انتخاب شد؟
مهتاب گفت: حاجی دلگشــا چهره قابل احترامی در بازار قدیمی تهران بود و 
به خاطر خلق و خوی انسانی، امانت داری و کمک به بازاریانی که با ورشکستگی، 
نیاز به یاری داشتند، قابل احترام همگان بود. مردی با خدا و نیکوکار که  همسر 
بدخوی و زیاده خواهش یعنی همین فخری خانم  زندگی را برای این مرد تلخ 
می کرد. بعد هم بی آنکه طلاق بگیرد حاجی دلگشا را واداشت خانه ای ویلایی 
در منطقه خوش آب  وهوای شمیران آن زمان به نام او بخرد تا جدا از او با پسر 
بیکار و بی عارش در آن خانه زندگی کند و ماهانه مبلغی گزاف هم بابت گذران 
زندگی اش بگیرد. حاجی به خاطر نجات از دست آنها، تن به خواسته اش داد و  
با زن نسبتاً جوانی ازدواج کرد و این زن یعنی مریم بانو  سعادت و آرامش را به 
او رساند. تنها مشکلی که سایه غم انگیزش را بر این خانه می گستراند نداشتن 
فرزنــد بــود و مریم بانو به خاطر عقیم بودن نمی توانســت زندگی را سرشــار از 
شــادی کنــد. تا اینکــه حاجی دلگشــای مهربــان و مریم بانوی وفــادار تصمیم 
گرفتند برای رونق شادی در خانواده به پرورشگاه کودکان بی سرپرست سرراهی 
برونــد و کودکــی را به عنوان فرزندخوانده انتخاب کنند... و مهتاب با شــرح این 
ماجــرا آن روز غم انگیــز را به یاد آورد که زن و مردی، مونس و همبازی اش را از 

ادامه دارد ëمیان بچه ها جدا کردند و شادمانه او را با خود بردند....

 کـــاشت درخت  
مجازات جایگزین حبس  2 محکوم

گروه حوادث/ عاملان قطع درخت در شهرســتان مراوه تپه از ســوی دادگاه به 
کاشت 200 اصله نهال محکوم شدند.

هادی هاشــمیان، رئیس کل دادگســتری گلســتان در تشــریح ایــن خبر گفت: 
محکومان این پرونده دو نفر هســتند که ۱۱ اصله درخت صنوبر ۱۵ ســاله را در 
شهرســتان مراوه تپه قطــع کرده اند، اما با شــکایت اداره منابع طبیعی، هر دو 
متهم بازداشــت شــدند و بــه اتهام تخریب محیط زیســت و قطــع درخت در 

دادگاه محاکمه و رأی به محکومیت آنها صادر شد.
وی ادامه داد: متهمان همچنین به پنج ماه حبس تعزیری محکوم شدند اما 
از آنجا که سابقه کیفری نداشتند و در دادگاه ابراز پشیمانی کرده بودند، قاضی 
حبــس آنــان را بــه مدت یک ســال تعلیق و مجــازات جایگزین صــادر کرد. بر 
اساس این رأی، محکومان مکلف هستند 200 اصله نهال با نظارت کارشناسان 
منابــع طبیعی بکارنــد و تا یک ســال از این نهال ها مراقبت کننــد. اداره منابع 
طبیعی مراوه تپه نیز موظف اســت عملکرد ماهانه این متهمــان را به دادگاه 
ارائه کند. همچنین اگر محکومان در مدت تعلیق حبس یکی از جرایم موجب 
حــد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت را مرتکب شــوند، قرار تعلیق لغو و 

حکم حبس اجرا خواهد شد.
رئیــس کل دادگســتری گلســتان بــا بیــان به اینکــه این اســتان در صــدور آرای 
جایگزین حبس از اســتان های پیشرو کشور اســت، افزود: محکومان جایگزین 
حبــس، ســال گذشــته در فصل درختــکاری هفت هــزار و ۳00 اصلــه نهال در 

جنگل ها و مراتع استان با نظارت کارشناسان منابع طبیعی کاشتند.

پس از قتل زن تنها در خانه

گــروه حــوادث /   مــرد مکانیــک کــه به  
طمع ســرقت 2 میلیون تومــان تراول 
چــک، زن تنهــا را به قتل رســانده بود 
پــس از این جنایت 4 بار دیگر به خانه 
مقتــول رفــت تــا وســایلش را ســرقت 

کند.
به گزارش خبرنگار حــوادث »ایران«، 
اداره  بــه  جوانــی  مــرد  بهمــن،   27
پلیــس رفــت و از ناپدیــد شــدن عمــه 
62 ســاله اش خبــر داد. وی گفــت: از 
ســال 72 کــه شــوهرعمه ام فــوت کرد 
عمــه ام به نــام حمیــده بــه تنهایی در 
خانه ویلایــی دو طبقه اش در ده ونک 
اســت  روزی  چنــد  می کــرد.  زندگــی 
هــر چــه بــا او تمــاس می گیــرم تلفن 
تلفــن  و  اســت  خامــوش  همراهــش 
خانه اش را نیز جواب نمی دهد. حتی 
چندیــن بار بــه مقابل خانــه اش رفتم 

اما بی فایده بود.
با شــکایت مرد جــوان تحقیقات برای 
یافتن زن گمشــده آغاز شــد. همزمان 
بــا این شــکایت زنی که در همســایگی 
خانــه حمیــده زندگــی می کــرد نیــز با 
پلیــس تماس گرفــت و از بوی تعفنی 
بــه مشــام  همســایه اش  خانــه  از  کــه 
در  گفــت:  او  داد.  خبــر  می رســید، 
همســایگی مــا زن میانســال و تنهایی 
به نام حمیده ساکن است، چند روزی 
اســت کــه از خانــه اش بــوی عجیبــی 
می آید. اما امروز این بو شــدید تر شده 
و واقعــاً تحمــل آن برایمــان ســخت 

است.

وقــوع  احتمــال  تمــاس  ایــن  از  پــس 
کارآگاهــان  و  گرفــت  قــوت  جنایــت 
پلیس راهی خانه ویلایی شــدند اما به 
محــض ورود با خانــه ای بهم ریخته و 
جســد بدون سر زن میانسال در حمام 

رو به رو شدند.
بازپــرس  جنایــت،  ایــن  گــزارش  بــا   
محمــد جــواد شــفیعی و تیم بررســی 
جنایــت  محــل  راهــی  جــرم  صحنــه 
شــدند. ســالم بــودن درهــای خانــه و 
ســرقت وســایل نشــان از قاتلــی آشــنا 

می داد.
کارآگاهــان  تحقیقــات  ترتیــب  بدیــن 
پایتخــت  آگاهــی  پلیــس  دهــم   اداره 
بــرای یافتــن قاتــل ادامــه یافــت و در 
تحقیقــات میدانــی مشــخص شــد که 
پســر یکــی از همســایه ها کــه مکانیک 
اســت این اواخــر زیاد بــه خانه مقتول 

رفت و آمد داشته است.
بــا ایــن احتمــال کــه مکانیــک جــوان 
به نــام شــایان درایــن جنایــت نقــش 
او متمرکــز شــد  دارد تحقیقــات روی 
و بررســی ها نشــان مــی داد شــایان به 
اتهــام ســرقت و مــواد مخــدر چندین 
کیفــری  ســابقه  و  شــده  دســتگیر  بــار 
دارد. مــدارک و ســرنخ های به دســت 
آمــده فرضیه جنایت از ســوی شــایان 
را مطــرح کــرد و مشــخص شــد مــرد 
جوان ساکن کرج اســت، بدین ترتیب 
کارآگاهــان اداره دهــم پلیــس آگاهی 
پــس از هماهنگــی بــا بازپرس شــعبه 
پنجم دادســرای امــور جنایــی تهران، 

یکشــنبه 2 اســفند راهــی خانــه متهم 
شــدند. زمانــی کــه مأمــوران در محل 
حاضر شــدند با خودروی 206 مقتول 
مقابــل خانه متهــم مواجه شــده و در 

نهایت شایان را دستگیر کردند.
معــاون  نثــاری،  مرتضــی  ســرهنگ 
مبارزه با جرایــم جنایی پلیس آگاهی 
پایتخــت در رابطــه با این خبــر گفت: 
شــایان کــه ابتــدا منکــر جنایــت بــود، 
زمانــی کــه بــا مــدارک پلیســی مواجه 
شــد به قتــل اعتراف کــرد و انگیزه اش 
را از جنایــت، ســرقت امــوال مقتــول 
عنــوان کــرد. او همچنین گفت که ســر 
مقتــول را در نزدیکی محــل جنایت و 

در باغچه ای دفن کرده است.
گفت و گو با متهم

ë مقتول را از کجا می شناختی؟
حمیــده همســایه قدیمــی پــدرم بود. 
از کودکــی او را می شــناختم. او مدتــی 
قبل به ســراغم آمد و از من خواســت 
که گیربکس ماشــینش را درست کنم. 
بــه خاطــر آشــنایی کــه بــا خانــواده ام 
در  را  خــود   206 خــودروی  داشــت، 
اختیارم گذاشــت تا تعمیــر کنم و من 
هــم فــردای آن روز ماشــین را برای او 

تعمیر شده برگرداندم.
ë چه شد که تصمیم به قتل گرفتی؟

وسوســه  لحظــه  یــک  کــردم؛  اشــتباه 
شــدم و همیــن مســأله باعث شــد که 
دســت به جنایت بزنــم. وقتی فردای 
آن روز رفتم ماشــین را تحویل بدهم، 
از من خواســت که وارد خانه بشــوم تا 

دســتمزدم را بدهــد. اشــتباه اول را او 
مرتکب شد که مرا به خانه اش راه داد 
اما زمانی که بســته تراول چک ها را در 
دســتانش دیدم وسوســه شدم. زمانی 
کــه به ســمت آشــپزخانه رفــت او را از 
پشــت سر گرفتم و روی زمین انداخته 
و با بالــش خفه اش کردم. بعد از قتل 
فهمیــدم تراول هــا 2 میلیــون تومــان 
بــوده و من به خاطــر 2 میلیون تومان 

زندگی ام را نابود کردم.
ë بعد از قتل چه کردی؟

 آن روز بــا دو میلیــون تومــان تــراول و 
ســرقت خــودرو خانــه را تــرک کردم. 
حــدود 6 روز تراول هــا را خــرج مــواد 
مخــدر خــودم کــردم. پــول هایــم کــه 
تمــام شــد، دوبــاره بــه خانــه حمیده 
برگشــتم و بــا کلیــدی کــه بعــد از قتل 

از خانه برداشــته بــودم وارد خانه اش 
شــدم. مــن بعــد از قتل 4 بار بــه خانه 
حمیده رفتم. هربار بخشــی از وســایل 
قالیچــه،  تختــه   ۳ جملــه  از  خانــه 
تلویزیــون، قابلمــه و آخریــن بــار هم 
چند دســت ظروف چینی و جاروبرقی 
اوایــل  از خانــه اش ســرقت کــردم.  را 
می خواســتم وســایل را بفروشــم، امــا 
چون مشــخص بــود معتادم کســی از 
مــن وســایل را نخریــد و مجبور شــدم 
آنهــا را بــه حیــاط خانــه پــدرم ببرم و 
بــه ضایعاتی ها به قیمت ســه میلیون 

تومان بفروشم.
ë چرا سر مقتول را بریدی؟

روز آخــری کــه به آنجــا رفتــم متوجه 
بــوی تعفن جســد شــدم. بــرای اینکه 
کســی متوجه نشــود تصمیم گرفتم تا 

تکــه تکه جســد را از خانه خــارج کنم. 
جســد را بــه داخــل حمــام بــردم اول 
ســرش را جــدا کــردم و داخــل کیســه 
گذاشــتم و در همان نزدیکی خانه اش 
در باغچــه ای دفــن کــردم. از شانســم 
همــان روز همســایه ها مــرا دیدند و از 
طرفی هم پســر برادرمقتول شــکایت 
اســت.  گمشــده  عمــه اش  کــه  کــرد 

ترسیدم و دیگر به آن خانه نرفتم.
ë خانواده ات از جنایت با خبر بودند؟

نــه. حتــی وقتــی بــا خــودروی مقتول 
بــه خانــه رفتــم گفتــم آن را قســطی 

خریده ام.
ë  مصــرف مــواد  اســت  مــدت  چــه 

می کنی؟
شیشــه  و  هروئیــن  کــه  سال هاســت 

می کشم.

قصـــاص مــــادر
با درخــواست دختـــر

گروه حوادث/   رســیدگی به پرونده زن میانســالی که متهم اســت در 
پــی اختلاف با همســرش، وی را به قتل رســانده، در حالی در شــعبه 
۱0 دادگاه کیفــری اســتان تهــران برگــزار شــد که متهم به درخواســت 

دخترش به قصاص محکوم شد.
به گزارش خبرنگار حوادث »ایران«، رســیدگی به این پرونده از ســال 
96 بــا تماس تلفنــی یک راننده تاکســی به مرکز فوریت های پلیســی 
آغاز شد. وی در توضیح ماجرا به مأموران گفت: زن میانسالی که بار 
سنگینی همراه خود داشت، خودروام را به صورت دربست کرایه کرد. 
وقتی قصد داشــتم تــا برای بلند کــردن باری که همراه مســافرم بود 
بــه او کمک کنم به یکباره دســت خون آلــودی را دیدم و همان موقع 

تصمیم گرفتم موضوع را به پلیس اطلاع دهم.
پس  از اظهارات راننده تاکســی مأموران به محل رفتند و زن میانسال 
به  نام شــیلا را دســتگیر کردند. او پس از دســتگیری بلافاصله به قتل 
شــوهرش شــهرام اعتراف کرد و گفت: من و شــهرام 20 سال پیش از 
هم جدا شدیم. او دخترم را از من گرفت و من به ناچار هفته ای یکبار 
به خانه شهرام می رفتم تا دخترم را ببینم. بعد از سال ها که دخترم 
ســیما بزرگ شــده بود یک روز که برای انجام کارهای خانه و ملاقات 
بــا دختــرم به خانه شــهرام رفته بودم او بــه من پیشــنهاد داد دوباره 
باهــم ازدواج کنیــم که قبول نکــردم و همین موضــوع منجر به جر و 
بحث مان شد و تصمیم گرفتم از خانه خارج شوم که شروع به داد و 
فریاد کرد و به ســمتم آمد که کتکم بزند درست مثل زمانی که باهم 
زن و شوهر بودیم. در یک لحظه از کوره در رفتم و او را زدم و چون او 

به مواد مخدر اعتیاد داشــت و بدنش ضعیف بود فوت کرد. با اینکه 
پشــیمان شــده بودم اما از ترســم تصمیــم گرفتــم او را از خانه خارج 
کنم به همین خاطر او را مثله کردم و داخل پتو پیچیدم و یک تاکسی 

دربست گرفتم که راننده من را لو داد.
بــا اعترافات صریح متهم، ســیما برای مادرش درخواســت قصاص 
کــرد. او گفت: پــدرم اعتیاد داشــت اما من خیلی دوســتش داشــتم. 
پــدرم بــه تنهایی من را بزرگ کرد و به خاطر من از خودش گذشــت. 

حالا هم حاضرنیستم از قاتل او بگذرم.
پس  از آن شــیلا برای ســلامت روانــی اش به پزشــکی قانونی منتقل 
شــد و متخصصان این مرکــز اعلام کردند که متهــم در زمان ارتکاب 
جــرم دچــار جنــون شــده و مســئول اعمــال خــودش نبوده اســت. با 
اینکــه این نظریه روند رســیدگی به پرونده را تغییر داد ولی ســیما به 
گزارش پزشــکی قانونی اعتراض کرد و کمیسیون پزشکی تشکیل شد 
و اعضای کمیسیون 5نفره اعلام کردند متهم هرچند دچار مشکلات 

روانی است اما مسئول اعمال خودش بوده است.
بعد از آن پرونده به شــعبه ۱0 دادگاه کیفری اســتان تهران فرســتاده 
شــد و متهــم محاکمــه شــد.متهم در جلســه دادگاه ضمــن تکــرار 
اظهاراتــش در مرحلــه بازجویــی گفــت: روز حادثــه وقتــی شــهرام با 
ناسزاهایش دوباره تحقیرم کرد یاد سال هایی افتادم که باهم زندگی 
می کردیــم و او مــدام بــه من توهیــن می کرد و کتکم مــی زد و در یک 
لحظه از خود بی خود شــده و او را زدم.بعد از اظهارات متهم قضات 

وارد شور شدند و زن میانسال را به قصاص محکوم کردند.

قاتل 4 بار به محل جنایت برگشت

یــک  راز  افشــای  بــا  همزمــان   / حــوادث  گــروه 
کــودک آزاری در ســبزوار تحقیقــات پلیســی، قضایی 

برای دستگیری پدر این کودک ادامه دارد.

 دانیــال پســربچه 9 ســاله ای اســت که حــدود 9 ماه از 

ســوی پــدرش در یکــی از روســتاهای ســبزوار مخفــی 

شــده و شکنجه  می شــد. این کودک پس از پیدا شدن 

از ســوی پلیس بلافاصله به بیمارستان شهید بهشتی 

ســبزوار منتقل و بســتری شــد اما وضعیت جسمی و 
روحی خوبی ندارد.

 دایــی دانیــال در گفت وگــو بــا خبرنــگار ایلنــا، گفــت: 

خرداد امســال پــدر و مادر دانیال از هم جدا شــدند و 

دانیــال به  حکم قاضی تحویــل مادربزرگ پدری اش 

شــد. این در حالی بوده که حکــم جلب پدر دانیال به 

خاطر پرونــده ای صادر و او به 7 ســال زندان محکوم 

شــده بــود امــا پــدرش متــواری شــده و نمی توانســته 

حضانــت فرزند را برعهده بگیرد. پــس از این ماجرا، 

مــادر دانیــال به دنبــال حضانــت فرزنــد خــود روانــه 

از دادگاه حضانــت دانیــال  توانســت  و  دادگاه شــده 

را بگیــرد، امــا وقتــی بــه ســراغ فرزنــدش رفــت هیچ 

رد و نشــانی از او پیــدا نکــرد. تلاش هــای 9 ماهه مادر 

دانیــال و مأمــوران انتظامــی برای پیدا کــردن کودک 

بــه نتیجه نرســید. تــا اینکه ســرانجام چنــد روز پیش 

مأموران آگاهی نشــانه ای از بچه گمشــده در روستای 

نخبــر از توابــع شهرســتان ششــتمد پیدا کردنــد و روز 

شــنبه مأمــوران، به روســتا رفته و کــودک را که به طرز 

فجیعی شــکنجه شــده بود پیدا کرده و به بیمارستان 

انتقال دادند. آثار ضرب و شــتم و آزار روی تمام بدن 

این کودک وجود دارد و شــدت صدمات وارده بســیار 
زیاد است.

طــی تماس تلفنــی با دولت آبــادی سرپرســت اداره 

بهزیستی سبزوار وی اعلام کرد بنده استعلامی بابت 

دستگیری از منابع انتظامی نگرفته ام و صحبت بنده 

حاکــی از شــنیده ها بــوده و خــود من هم طــی تماس 

تلفنی که با خانواده دانیال داشــتم متوجه شدم هنوز 
پدرش دستگیر نشده است.

پیــرو ایــن حادثه دادســتان ســبزوار دســتور رســیدگی 

ویژه به این پرونده را به مراجع قضایی شــهر ششتمد 

محــول کرده اســت زیــرا محل پیدا شــدن دانیــال در 

روستای نخبر از توابع این شهرستان بوده است.

مــادر و دایی دانیال درخواســت رســانه ای شــدن این 

ماجرا را داشتند تا شاید باعث شود که چنین اتفاقاتی 
دوباره تکرار نشود.

آنهــا همچنیــن از بالاتریــن مرجع قضایی خواســتند 

تا بــه دادخواهی از ایــن مادر و فرزند دســتور پیگیری 

و مجــازات عاملان این اتفاق را صــادر کرده تا پس از 

دستگیری به اشد مجازات برسند.

مرگ زن شیرازی در آتش سوزی خانه تقاضای اشد مجازات برای پدر کودک آزار
گروه حوادث /    آتش سوزی در خانه ای که به انبار پوشاک 

و پارچه تبدیل شده بود منجر به مرگ زن شیرازی شد.

و  آتش نشــانی  ســازمان  رئیــس  قانــع،  محمدهــادی 

خدمات ایمنی شــهرداری شــیراز در تشــریح این خبر 

گفــت: ســاعت 5 و ۳7 دقیقــه بامداد یکشــنبه حادثه 

آتش سوزی در یک خانه واقع در خیابان قاآنی جنوبی 

به آتش نشانی اعلام شد. بلافاصله ۵ ایستگاه به همراه 

۵ خــودروی عملیاتــی و 20 آتش نشــان بــه محل حادثه 

اعزام شــدند. نخســتین بررســی ها نشــان مــی داد محل 

حادثه یک خانه دو طبقه قدیمی بوده که انواع ضایعات 

بخصوص پارچه و البسه  قدیمی در تمام بخش های این 

خانه شامل حیاط، راه پله، اتاق ها و تمام فضای داخلی 

به شکل غیر مجاز و خطرناک نگهداری می شد.

نیروهــای  حضــور  زمــان  در  کــرد:  خاطرنشــان  قانــع 

آتش نشــانی در محل حادثه، مشــاهده شــد کــه به دلیل 

حجــم بــالای مــواد قابــل اشــتعال هــر دو طبقــه ایــن 

ســاختمان شــعله ور شــده اســت. حجــم زیــادی از دود 

غلیــظ از تمــام در و پنجره ها به بیرون متصاعد می شــد 

بــه نحــوی  که نفــوذ بــه داخل اتاق ها بســیار ســخت بود 

همچنین به دلیل سقف شیروانی این ساختمان و اتصال 

آن به ســاختمان های همجوار حریق در حال سرایت به 

خانه هــای اطراف بــود اما آتش نشــانان عملیات خود را 

آغاز کرده و موفق شــدند آتش را مهار و از ســرایت آن به 

ساختمان های اطراف جلوگیری کنند.

پس از ورود به خانه مشــخص شد زنی میانسال از ساکنین 

ایــن خانه در همان لحظات اولیه وقوع حادثه جان خود را 

از دست داده بود.عملیات خاموش کردن آتش و لکه گیری 

پس از 4 ســاعت تــلاش به پایــان رســید. وی درباره تغییر 

کاربری خانه های مســکونی بــه انبارهــای غیرمجاز گفت: 

موضوع نگران کننده آن اســت که این اماکن بدون مجوز و 

بررسی فنی مراکز ذیصلاح به انبار ضایعات تبدیل شده  و 

افراد به صورت پنهانی این اقدام را انجام می دهند.

گروه حوادث/ شــرور مســلح و قاچاقچی حرفه ای 
مــواد مخــدر که ســال ها تحت تعقیب بــود پس از 
ورود به کشــور از ســوی پلیس مبارزه با مواد مخدر 

استان سیستان و بلوچستان دستگیر شد.
ســردار احمــد طاهــری، فرمانــده انتظامــی اســتان 
سیســتان و بلوچســتان در تشــریح ایــن خبــر گفت: 
به دنبــال اعــلام گزارش هایــی مبنــی بر اینکه شــرور 
مســلح و تحت تعقیــب پلیــس و از قاچاقچی های 
بزرگ کشــور، پــس از مدت ها فــرار از طریق مرزهای 
شرقی وارد استان شده و فعالیت مجرمانه خود را آغاز 
کرده است، دستگیری وی به صورت ویژه در دستور کار 

پلیس مبارزه با مواد مخدر استان قرار گرفت.
وی افــزود: ایــن قاچاقچــی بــزرگ طــی 20 ســال 
فعالیــت حرفه ای در امــر ترانزیت و قاچــاق مواد 
افیونی در شــرق کشور، با هدایت و رهبری چندین 
بانــد مســلح قاچــاق مــواد مخــدر، درگیری هــای 
متعــددی با مأمــوران نیــروی انتظامی داشــته که 
منجــر به مجروحیت تعــدادی از جان برکفان این 
نیرو و همچنین ســایر نیروهای مســلح در منطقه 
شرق و جنوب شرق کشور شده و طی یک درگیری 
مســلحانه بــا پلیس مبــارزه با مــواد مخدر اســتان 
کرمان یک مأمور پلیس را به شهادت رسانده بود.

فرمانــده انتظامی اســتان سیســتان و بلوچســتان 
تصریــح کــرد: ایــن شــرور حرفــه ای کــه ســابقه 5 
فقــره آدم ربایــی به دلیــل اختلافــات مالی ناشــی 
از معامــلات مــواد مخــدر در پرونــده خــود دارد 
طــی چند ســال اخیر، با پیوســتن بــه گروهک های 
تروریستی و معاند اقدام به فعالیت های اطلاعاتی 
و جاسوسی برای پیشبرد اهداف پلید و خرابکارانه 

این گروهک ها در جنوب شرق کشور می کرد.
 تلاش پلیس برای به دام انداختن این قاچاقچی 
حرفه ای ادامه داشــت تا اینکه روز شنبه تیم های 
عملیات ویژه پلیس مبارزه با مواد مخدر اســتان 
پس از چندین شبانه روز تلاش و رصد اطلاعاتی 
موفــق بــه رد زنی ایــن شــرور در مخفیگاهش در 
یکــی از مناطق اســتان شــدند و خــودروی متهم 
در  غافلگیرانــه  و  ضربتــی  عملیــات  یــک  طــی 
محــور »زاهدان–خــاش« توقیف و این شــرور به 
همــراه پســر 20 ســاله اش کــه او را در بســیاری از 
فعالیت هــای مجرمانــه، یــاری می کــرد پــس از 
چندین سال فرار و اختفا در ارتفاعات استان های 
کرمــان و سیســتان و بلوچســتان و حتــی خارج از 
کشور، دستگیر و برای سیر مراحل قانونی تحویل 

مراجع قضایی شدند.

 دستگیـــــری
  قاچــــاقچی حـــرفه ای  

شـــــرق کــــــشور


